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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 فروردين 19 ،شنبه پنج يران از سخن ينكات

  مورد بحث هيآ
ُي قلُُوبكِمانُ فخُلِ الإْيِما يدلَم نَا ولَمن قُولُوا أَسَلك نُوا وْتُؤم نَّا قُل لَّمآم راَبَالْأع قَالَت  

  

  ها نهاي مختلف به سوي خداي متعال و شرط استفاده از آ راه

باطن انسان  آنكيفيتي است كه ظرف و تعالي  ايمان يك نوع تعلق و وابستگي و معرفت و شناخت نسبت به حق
، "الطرق الي االله بعدد نفوس الخلائق" :در نقل آمده . باشد ميهاي اين شناخت و معرفت مختلف و بسيار  راه. است
هاي فاضل و  هاي متعارف ديگري هم هست كه انسان اهر. هاست هاي به سوي خداي متعال به عدد افراد انسان راه

غير از اين دو نوع راه، راه شناخت خداي متعال و ارتباط . ي استدلال و برهان دارد اند و جنبه دانشمند به قلم آورده
شده، هم در   اشارهبا او و ادراك وجود مقدس او و وابسته شدن به او راهي است كه هم در قرآن كريم به آن 

مانند استدلال و  گرچه اين راه راهي نيست كه. استاجمعين وارد شده  عليهم االله مايشات امامان معصوم صلواتفر
البته برهان نظم براي گروه خاصي است و  .شهرت و رسميت داشته باشد ،برهان و برهان نظم و برهان غير نظم

 ودر قرآن كريم به آن اشاره فرموده تعال خداي ماما اين راهي كه . توانند از آن استفاده كنند همگان نمي
، راهي است كه نيازي به اند داشتهبه اين راه  راجع  فرمايشاتيهم  ماعليه االله امام چهارم صلوات و اميرالمؤمنين 

ولي استفاده از اين راه شرطي دارد كه . كندتواند از اين راه استفاده  مي هر انساني و مقدمات علمي كلاسيكي ندارد
  .شرط در همگان وجود ندارد اين

به او عطا  حق تعاليرا نسبت به قواي باطني كه  ناسي اين است كه انسان تعادل خودخداش شرط استفاده از اين راه
مظهر . يك از قواي حيواني غير انساني در او تجلي نكرده باشد هيچ .كرده است حفظ كرده و يك انسان طبيعي باشد

يك از حيواناتي كه  مظهر هيچ. ص مثل گرگ، مظهر جمع مال مثل موش نشده باشد، مظهر حرغيرتي خوك در بي
را حفظ كرده  انسانيت خود منهاي ارتباط با خداي متعال و ها قوي است نشده هاي حيواني در آن يكي از خوي

ت، عزت نفس ، عفامانت صداقت،. باشد ،شود يعني داراي هر صفتي كه نزد عقلا از فضايل انساني محسوب مي. باشد
توانند اين فضائل را داشته  بعدي هم مي هاي تك انسان و ها صفاتي است كه ربطي به دين ندارد اين. داشته باشد

كه از  ، اگر بخواهد بدون ايناست انساني قرار ندادهغيريك از قواي  را در اختيار هيچ چنين انساني كه خود .باشند
خدا را  اند اجمعين فرموده عليهم االله طوري كه اولياء معصومين صلواتطريق استدلال و برهان استفاده كند، آن 

  .تواند مي ،بشناسد
  توان با او ارتباط برقرار كرد؟ چگونه با شك در وجود خداي متعال مي 

كه از  ،تعالي حق طور با دارد، چهاو شك در وجود  و انساني كه خداي متعال را نشناخته به ذهن برسد،ممكن است 
خدايا اگر تو وجود داري، اگر  :تواند اين طور بگويد ميجواب اين است كه ارتباط برقرار كند؟ است، مشكوك  نظر او
هست كه موجودات جهان هستي از اين  ،چه اين موجودات خالق دارند و يك مبدأ نيرويي در جهان هستي چنان
شود ارتباط برقرار  مي يه با امر مشكوكي شرط به صورت قضيه. گيرند، خودت را به من معرفي كن نيرو مي ،مبدأ
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به صورت  و را حفظ كرده باشد، با صداقت تعادل انساني خودقلب يك انساني كه  و باطن ازاگر اين چند جمله . كرد
يك استدعا از موجودي كه به نظر او مشكوك است صادر شود، ولو اين كه دهانش هم حركت نكند، حتما به 

يا "فرمايد  عليه مي االله اميرالمؤمنين صلوات. كند داي متعال خودش را به او معرفي ميشود و خ خداشناسي موفق مي
كه  شده است، بدون اين نما و دليل براي اثبات خودش ، اي كسي كه ذات او خودش راه"علي ذاته بذاته لَّمن د

تعالي است،  ، خطابش به حق"كبك عرفت"فرمايد  عليه مي االله امام چهارم صلوات. موجود ديگري دخالت داشته باشد
، خودت مرا به "ني عليكو أنت دللتَ"فرمايد  براي تأكيد اين جمله مي. گويد به سبب وجود خودت تو را شناختم مي

عمال ، مرا به سوي خودت خواندي، يعني تو نسبت به من ا"و دعوتني اليك"نمايي و دلالت كردي  سوي خودت راه
ء االله ولياكه يداالله يكي از ا- اش  خداي متعال با آن دست غير جسماني .كشاندي خودجاذبه كردي، مرا به سوي 

  .اگر اين واقعيت دارد، سزاوار نيست انسان از اين واقعيت غفلت كند. برد كشد و مي انسان را مي -است
ه افراد را به سوي ارتي هست كحر و عليه جاذبه االله عبداالله صلوات در حديث نبوي وارد شده است كه براي فرزندم ابي

روي اين حرف نبايد فكر كرد؟ اين مردمي كه آيا  .رود تا قيامت از بين نمي كند و اين جاذبه و حرارت جذب مي خود
عبداالله  وقتي كه ايام سوگواري و عاشورا يا مجالس مربوط به ابي از هيچ گناهي رويگردان نيستند،شان  هاي بعضي
شان كه  از كارهاي گذشته و كنند شب محرم غسل مي. شود شان منقلب مي ماهيت دفعه شود، يك عليه مي االله صلوات

ها را  اين  چه كسي. دارند نگه مياين دو ماه محرم و صفر را  و حرمت كنند توبه مي دادند الحجه انجام مي تا آخر ذي
خداي تعالي كه  اي حقه ، يكي از مخلوق"و دعوتني اليك" است؟ كرده  ها را دعوت كند؟ چه كسي اين منقلب مي

  .عليه است االله عبداالله صلوات كند ابي جذب مي يشرا به سوي خو ات خودي او مخلوق هبه وسيل متعال
 ن كريممتعال در قرآ ياثبات كنيم، خدا توانيم صحت اين جمله را ما با محاسبات رياضي يا فلسفي و منطقي نمي

اين چه نوع استدلالي است؟ اين . )شهد االله أنه لاإله إلا هو(تفرمايد كه خودش بر وجود خودش شاهد و گواه اس مي
  .هاي موجود در فلسفه خارج است ي انواع استدلال از همه

   تعالي هستند فرع معرفت و شناخت حق ،چهار ركن ايمان
فرمود عليه براي حقيقت ايمان نقل شد كه آن حضرت طبق نقل  االله در آن حديث شريفي كه از اميرالمؤمنين صلوات

كسي . تعالي هستند ي آن چهار ستون فرع معرفت و شناخت حق ست، همهاايمان بر چهار ركن و چهار پايه استوار 
 .هفتاد درصد است ،است ايمان  اولين ركن و پايه اند كه فرموده ، توكلش هم هفتاد درصد است، اش يكه خداشناس

التسليم " ركن سوم آن يعنيتعالي هم هفتاد درصد است،  حق امورش به نواگذار كرديعني او،  "و التفويض الي االله"
ها  اين شاخه. تر باشد تواند از ريشه كه معرفت و شناخت است قوي ها نمي اين شاخه. هم هفتاد درصد است "لامراالله

د قرار ي خو تعالي و تكيه كردن به خداي متعال و او را وكيل خود و نماينده توكل به حق. كند از معرفت تغذيه مي
دادن در كارها چند درصد است؟ همان مقداري كه انسان خداشناس است، همان مقداري كه باور دارد كه خداي 

تواند امرش را به او  تواند توكل داشته باشد، بيش از آن نمي بيش از آن نمي. متعال وجود دارد و خودش خالق دارد
  . ريشه است ،آنواگذار كند، چون 
اند و هيچ نوع وابستگي  ها بوده ي از آلودگي اجمعين معصوم  و پاكيزه عليهم االله طاهرين صلواتي  چون وجودات ائمه

صد درصد است، يعني  انفهميم عرفانش ، مي"بك عرفتك"كنند  وقتي به خدا عرض مي اند، به امور طبيعي نداشته
تعالي است، پس  پر از شناخت حق است،  خلق كرده ان كه خداي متعال در ايشانشوجودي ظرفيتتمام ي  به اندازه

از تسليم اوامر خدا  پر تعالي پر است و تعالي است، از تفويض كارهايش و واگذار كردنش به حق پر از توكل به حق
  .شدن است
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، ببينيد چند ))من خداپرستم((كند كه  كه ادعا مي گذارد، با اين بينيد يك كسي نعوذ باالله پايش را كج مي اگر مي
در توكل، در . گذارد، به همان مقدار در معرفت و شناخت ناقص است اش پايش را كج مي هاي روزانه رنامهدرصد در ب

اگر با مسائل . كه معرفت و شناختش كامل بشود شود، مگر اين تعالي بودن كامل نمي تفويض، در تسليم فرمان حق
كه بار را به منزل  مذهبي و ديني مقطعي برخورد كرد، ممكن است تا آخر عمرش ناقص بماند و اطمينان به اين

  . برساند نداشته باشد
  اند كه انسان باشعور درست كنند ن آسماني و الهي آمدهادياتمام 

و هاي آسماني  فهمد كه تمام دين كند، مي مطالعهشصت سال -يخ را پنجاهاگر كسي از اول قرآن و احاديث و تار 
يهودي  ،شعور مسلمان بي. باشعور درست كنند كه با شعور و ادراكش با خدا ارتباط پيدا كند اند كه انسانِ الهي آمده

  خورد؟  به چه درد مي )شان اعتبار داشته در زمان خودشان كه دين(شعور  مسيحي بي ،شعور بي
در فرزندان آدم  يدهخواهد شعور خواب مي تعالي اين است كه از سوي حق عليهم السلام ي آمدن پيامبران خدا فلسفه

شان را، شعور ادراك جهان غيب را، و الا شعور خوردن و  شان را، شعور معنوي ند، شعور الهينابوالبشر را زنده ك
مردم در فضاي طبيعت خواب . ه حيوانات هم دارندك را  خوابيدن و ترشي و شيريني و تلخي و گرمي و سردي

آن شعوري كه مخصوص مقام  .ها را بيدار كنند اند كه اين خواب تعالي آمده هستند، پيامبران خدا از سوي حق
كارايي پيدا تا  خواهند بيدار كنند اين شعور را انبياء مي. و فعليت ندارد خواب است ،انسان انسانيت است، در باطنِ

  .كند
  "الناس بعد النبي ارتد"گويد  رواياتي كه مي وضيح در موردت

، موحدين و سلم و آله و عليه االله بعد از رحلت مقام رسالت رسول اكرم صلي :نده ااجمعين فرمود عليهم االله معصومين سلام
چرا با عجيب است كه  ،)دارد نفرروايات مختلف است و از سه تا نه (تر از ده تا بودند،  كم در بين مردم  خداپرستان

تر از  كم شد كه بعد از رحلتموحد و خداپرست درست  تعداد، اين ر تلاشاو آن مقد آن بزرگوار سن شريفتوجه به 
  . ماندبده تا باقي 

شان را جمع كردند و گفتند كه ما چون  جلسه كردند و پيرمردهاي ي اول اين است كه بعد از رحلت انصار نشانه
اگر شما قبول . از خودمان جانشين براي آن حضرت معلوم كنيم بايدبزرگوار گذشت كرديم، خيلي نسبت به اين 

كه ما - آمده تعالي حق بود كه از سوياي  محمولهو  ي امانت بلكهخودش نبود،  از سويآن حضرت  رسالتكرديد كه 
چنانچه خداي متعال  د؟ين كند براي او جانشين تعيييداد اجازه  چگونه به خود -گذاريم اسمش را دين و قرآن مي

گاهي وقتي يك . خودم چيزي ندارم يعني من از ،»يوحى وحي إلَِّا هو إنِْ. الْهوى عنِ ينطقُ و ما«:مي فرمايد
در آن مورد تاكنون  :فرمود مياي نازل نشده بود، حضرت  كردند كه در آن مورد آيه اي از ايشان سؤال مي مسئله

 يشوم ببينم خدا ، من منتظر ميد، حالا شما سؤال كردياست ده، چون تاكنون هم كسي سؤال نكردهاي نازل نش آيه
  .قدر باصفا است چه. فرمايد چه مي متعال
شش ماه  كرديم، گذاشتيم، شش ماه كار مي را پشت سر مي در دنيا جهنم و گفتند كه ما زندگي نداشتيم انصار خود

چه شد . تعالي آمد و به اين وضعيت خاتمه داد اين آقا از سوي حق. داديم يكشتيم و كشته م ، ميكرديم جنگ مي
ها افتاد كه جانشين اين آقا را از خودشان معلوم كنند؟ مگر اين آقا از سوي خودش  كه بعد از رحلت به فكر اين

 اوبود هر چه هم فرموده  ي متعالمن چيزي ندارم، خدا :فرمود احكام را آورده بود؟ خودش مي وقرآن  وآمده 
  .گويد گويم بگو، مي گويد از من است، به او مي مي
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طور  ها هم همين عليه، آن االله هايي كه واقعا زير دست اين بزرگوار تربيت شده بودند مثل اميرالمؤمنين صلوات همان
، ايشان پس فرستد آن حضرت را براي بيان سه جمله به مسجد مياش  وقتي كه اين بزرگوار در حال بيماري. بودند

 .دكن دهد و فقط پس از مراجعت به مقام رسالت گزارش مي از بيان آن سه جمله هيچ توضيحي به سوال كننده نمي
پسرعمويي يك نسبت  .داند، نه پسرعمو اين پذيرش مقام رسالت است، يعني پدر خانم خودش را رسول االله مي

عليه اخوت الهي با مقام  االله ت اميرالمؤمنين صلواتچه موجب شده اس طبيعي دنيايي است كه در ما هم هست، آن
. است تعالي بوده ي بين خودش و حق اين است كه برخوردش با مقام رسالت برخوردش با واسطه ،رسالت پيدا كرده

اطلاق  او به من. سلم و آله و عليه االله صلي "انا عبد من عبيد محمد" :عليه بين مردم فرمود االله مكرر اميرالمؤمنين صلوات
هايي  اين. طور نبودند سائر مردم اين. اين هم يك معني از اعتقاد است. دانم كند ولي من خودم را غلام او مي برادر مي
ها باز هم مسلمان  اينآيا طور نبودند، به فكر افتادند كه از فاميل خودشان براي آن آقا جانشين معين كنند،  كه اين

وسلم  آله و عليه االله تند؟ باز هم اين آقايي را كه از دنيا رفته، رسول االله صليخداشناس هس وهستند؟ باز هم موحد 
  دانند؟ مي

 ، مردم بعد از آن بزرگوار مرتد شدند، چه"ارتد الناس بعد النبي"گويد  فهميم اين گروه از رواياتي كه مي پس ما مي
اگر . كردند وسلم آله و عليه االله صلي رسول خدا كه شك در چرا؟ براي اين. يعني شك در وجود خدا كردند .معنايي دارد

دادند براي او جانشين  مينوسلم است، به خودشان اجازه  آله و عليه االله صلي يقين داشتند كه اين بزرگوار رسول االله
  .بودند طور مهاجرين هم همين .تعيين كنند

خواندند، زكوات را هم  ا هم كه به جماعت مير شانخواندند، نمازهاي شان را كه مي چرا مردم مرتد شدند؟ نمازجمعه
ها تعادل  نگاه كن، در باطن آن انگرفتند، پس چرا مرتد شدند؟ به دلش فرستادند و از مردم مي كه عمر و ابوبكر مي

  .ها گرفت ادراك واقعيت را از آن هاي چيزهاي ديگر بود كه بود يا محبتنبود، يا حب جاه بود يا حب مال 
  از رحلت رخ داد عدفجايعي كه ب

گفت مردم بياييد با  چرخاند و مي ها راه افتاده بود و شمشيرش هم بيرون از غلاف بود و مي عمر چند روز در كوچه
خليفه هم يك لباس خيلي شيك و قابل توجهي پوشيده بود . بيعت كنيد وسلم آله و عليه االله صلي جانشين پيامبر خدا

كرد و در مسجد  از كوچه جمعيت جمع مي عمر. او را روي منبر نشانده بود  .فتر يعني متكبرانه راه مي و با تبختر
آمد و به ابوبكر در  .دانيم يعني رأي موافق بدهند كه ما اين آقا را جانشين مقام رسالت مي. آورد تا بيعت كنند مي

.  را عادي فرض كرد ها آنود ش اند كه نمي عليه با تو بيعت نكرده االله مثل اميرالمؤمنين صلوات مسجد گفت افرادي
هم هزار تا مسلمان  ها از ده اعتبار، آبرو و اهميتش نزد مسلمان كه كسي است آله و عليه االله صلوات  طالب ابي بن علي
كار كنيم؟ گفت اجازه بده من  گويي چه گفت مي. بيعت نكرده است وسلم آله و عليه االله صلي تر است، داماد پيامبر بيش

  .ا بياورمبروم و او ر
را زد، صحبت آتش نبود، صحبت هيزم نبود، آمد و  وسلم آله و عليه االله صلي ي پيامبر بار اول كه آمد و عمر درب خانه

به خانم هم عليه  االله اميرالمؤمنين صلوات. ديبا جانشين مقام رسالت بيعت كن و بيايدكه داد زد و دعوت كرد 
مربوط به اهل البيت و عترت را يكي يكي  و آيات و روايات ندت در آمدپش. يدجوابش را بدهو  يدكه برو ندفرمود

رفت و به عمر. موثر واقع نشدو  ندكرد براي مردم بيان وسلم آله و عليه االله صلي ها را دختر پيامبري اين همه. ندنقل كرد
هايي را كه نبايد  آن جسارت و شتبه دستور او با  هيزم  برگ دوباره  اما .اي نگرفتيم بكر گزارش كرد كه ما نتيجه ابي

  .شد به انجام رساند مرتكب مي
  


